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افق هاي نو آینه هاي مات

علم

پشت آینه رصدخانه ملي ایران

محمــود قمي معروف به مشــاورالملک، در  �
زمره دانشجویاني بود که به خرج و هزینه دولت 
قاجار به اروپا اعزام شــد تا دانش نوین بیاموزد 
و به ایران بازگردد. ایــن روندي بود که در قالب 
تلاش هــاي امیرکبیر بــراي اصلاح امــور ایران 
رده بندي مي شــود؛ تلاش بــراي آموختن آنچه 
غــرب را غرب کــرده اســت و بازگرداندن آن به 
ایران، تا ایران بتواند بر شــام تاریک عقب ماندگي 

خود چیره شود.
این تلاش ها ایــران را با دنیاي تازه اي آشــنا 
کــرد، اما تغییــري بنیادي در رونــد اجتماعي و 
رشد جامعه پدید نیاورد. شــاید به این دلیل که 
آن دانــش قله کوه یخي بود کــه به مرور زمان 
شــکل گرفته و بزرگ شــده، ولي از دید ما پنهان 
مانده بود. محمود قمي در آن سال ها در فرانسه 
و بلژیک ایام ســپري کرد. در پلي تکنیک فرانسه 
درس خواند و به روایتي –که البته ســندش جز 
روایت رســانه هاي آن روز ایران نیســت– مدتي 
نیــز در رصدخانه پاریــس همکاري کــرد و به 
بلژیک رفت و اندکــي در آنجا به ادامه تحصیل 
نجوم پرداخت و در بازگشــت به ایران علاوه بر 
آموخته هاي خود تعــدادي ابزار رصدي آن روز 

را به سوغات آورد.
شــرح درس خواندن او و دیگر دانشــجویان 
ایرانــي در روزنامــه دولــت علیه ایران منتشــر 
مي شــد و مردم هــم در جریان زندگــي او قرار 
مي گرفتنــد. او بــه ایران برگشــت و عــلاوه بر 
برگزاري چند شــب رصدي براي ناصرالدین شاه 
بر فــراز شــمس العماره تهران، به او پیشــنهاد 
ساخت رصدخانه سلطنتي را داد؛ رصدخانه اي 
که برمبناي اصول نجومي مدرن ســاخته شــود 
و محلــي براي آموزش و همــکاري نجومي در 
ایران باشد. شــایده ایده مشــاورالملک این بود 
کــه با توجه بــه هزینه اي که بــراي تحصیلش 
شــده، طبیعي اســت که ســرمایه گذار بخواهد 
از آن ســرمایه برداشــتي کند. وگرنه چه سودي 
دارد کســي را بــراي تحصیل نجوم عــازم اروپا 
کنند و هزینه او را بدهند و وقتي برگشــت همه 

آموخته اش را نادیده بگیرند؟
این همــان اتفاقي بــود که رخ داد. پاســخ 
ناصرالدین شــاه به این درخواست مشاورالملک 
مکتوب شــده اســت: «پول را نبایــد خرج هوا 
کرد». مشاورالملک به اداره تلگراف و پس از آن 
ســفیري ایران در عراق منصوب شد و در نهایت 
نماینده مجلس اول شــد و از او جز چند رساله 
و کتاب و تلســکوپ هایي که از اروپا آورده بود و 
اکنون در موزه هاي تهران است و گاهي از آن به 
عنوان دکور برنامه هاي علمي استفاده مي شود، 
چیزي نمانــد. ایران که روزگاري یکي از میزبانان 
بــزرگ –غیراپتیکي– جهان بود،  رصدخانه هاي 
رؤیاي به دســت آوردن ابزاري مــدرن براي رصد 
و مطالعه تازه آســمان را با خود در طول تاریخ 

حمل کرد.
از زمانــي کــه ناصرالدین شــاه آن جمله را 
به مشــاورالملک گفت تا امروز دو بار ســاختار 
حکومــت ایران تغییر کرده و بیش از صد ســال 
گذشته اســت. حتما در این مدت باید چیزهایي 
یاد گرفته باشــیم. باید اندکي از ســازوکار دنیاي 
علم مدرن و نهادهاي علمي آموخته باشــیم و 
اندکي در نگاه و دیدمــان به این دنیاي هم زمان 

غریبه و آشنا، پیشرفت اتفاق افتاده باشد.
پــروژه رصدخانه ملــي ایران کــه این روزها 
در ســکوت پیش مــي رود، نه تنها بــه این دلیل 
کــه پروژه علمي بزرگي در مقیاس ایران اســت، 
اهمیت دارد بلکه به این واسطه که تاریخ تلاشي 
طولانــي را در پــس خود دارد و از ســوي دیگر 
گروهي از علاقه مندان پرشــور را در اطراف خود 
دارد، معیار و ســنجه قابل توجهي براي بررسي 

در وضعیت لایه هاي زیرین دنیاي علم ماست.
ایران که قرار است تا سال ۱۴۰۴ پرچم دار علم 
در منطقه باشد، در این پروژه توان و حدود خود 
را مي ســنجد و به همین دلیل هــم دنبال کردن 
داستان این رصدخانه براي کساني که به فضاي 
علمي و مدیریت علم در ایران علاقه مند هستند، 
داستان مهمي اســت. متأســفانه منابع اندکي 
دربــاره روند ســاخت این پروژه وجــود دارد که 
البته مخصوص این پروژه نیســت. در این فضاي 
کمبود منابع، هر چشم اندازي درباره این داستان 
مي تواند ارزشــمند باشــد و به همین دلیل هم 
یادداشــت هاي روزانه  دکتر رضا منصوري، مدیر 
سابق این پروژه که در وب سایت وي منتشر شده، 
فوق العاده ارزشــمند است. این اهمیت، فارغ از 
شخص است. روزنوشت هایي که بخش نخست 
آن منتشر شده است، نیم نگاهي به داستان هایي 
دارد که پشت پرده مدیریت جریان علمي در ایران 
مي گذرد. اي  کاش دیگــر مدیران علم نیز چنین 
متن ها و یادداشــت هایي را براي انتشار عمومي 

آماده مي کردند.
یکي از مشــکلات جدي ما در زمینه توسعه 
شــاید عدم مستندســازي، عدم ثبــت تجربه ها 
و تکــرار مکــرر خطاها باشــد. به همیــن دلیل 
فــارغ از هر نقد و نظري که بــه فرد وجود دارد، 
چنیــن متن هایي براي درک بهتــر وضع موجود 
و آموختن و پیش رفتن و البته نشــاندن رؤیاهاي 

خود در قامت توانایي هاي موجود مفید است.

آخرین نظریه درباره منشأ جهان

اســتیون هاوکینگ قبــل از فوتــش، اثر علمی  �
مهمــی از خود به جای گذاشــت. نظریــه آخر او، 
«آخرین نظریه درباره منشــأ جهان» نــام دارد که با 
همکاری توماس هرتوگ نوشــته شــده اســت. به 
گزارش بیگ بنگ، این مقاله اعلام می کند که جهان 
در مقایســه با آنچه نظریه هــای چندجهانی فعلی 
پیشــنهاد می کنند، پیچیدگی بسیار کمتری دارد. این 
نظریه بر مفهومی به نام تورم ابدی استوار است که 
برای نخســتین بار در ســال ۱۹۷۹ معرفی و در سال 
۱۹۸۱ منتشــر شــد. پس از رویداد بیگ بنگ، جهان 
دوره تورم تصاعدی را تجربه کرد. ســپس از سرعت 
تورم کاسته و انرژی به ماده و تابش تبدیل شد. با این 
حال، بر اســاس نظریه تورم ابدی، برخی حباب های 
فضا دست از تورم برداشته یا در مسیری رو به توقف 
با کاهش ســرعت روبه رو شــدند. در این شــرایط، 
بن بســت کوچکی از فضای اســتاتیک پدیــد آمد. 
در عین حال، در ســایر حباب های فضا، تورم هیچ گاه 
متوقف نمی شــود که دلیل آن را به اثرات کوانتومی 
نســبت می دهند و این امر باعــث پیدایش تعدادی 
بی نهایت از جهان ها می شــود. طبق این نظریه، هر 
چیزی که در جهان قابل مشاهده مان می بینیم، تنها 
در یکی از ایــن حباب ها جای گرفته اســت. در این 
حباب، تورم پایان یافته و شرایط برای ایجاد ستارگان 
و کهکشــان ها فراهم شده اســت. هاوکینگ چنین 
توضیح می دهد: «نظریه عادی تورم ابدی پیش بینی 
می کند که جهان ما بسانِ فراکتال بی نهایت است؛ با 
موزائیکی از جهان های مختلف که توسط اقیانوس 
در حال تورم از یکدیگر جدا شــده اند. قوانین محلی 
فیزیک و شــیمی می توانند از یــک جهان به جهان 
دیگر متغیر باشــند. این جهان ها با یکدیگر، مفهوم 
چندجهانی را تشکیل می دهند. اما من هرگز طرفدار 
چندجهانی نبوده ام. اگر مقیاس جهان های مختلف 
در چندجهانــی بــزرگ یــا بی نهایت باشــد، امکان 
آزمایش نظریه وجود ندارد». حتی یکی از معماران 
اصلی مدل تورم ابدی در ســال های اخیر این نظریه 
را مردود اعلام کرده اســت. «پائول اســتینهاردت» 
فیزیک دان در دانشــگاه پرینستون اعلام کرده که این 
نظریه مســئله ای را که قرار بود حل کند، وارد مدل 
تازه ای کرد. حالا هاوکینگ و هرتوگ بر این باورند که 
مدل تورم ابدی اشــتباه است. چراکه در این شرایط، 
نظریه نســبیت عام اینشــتین در مقیاس کوانتومی 
نقض شده و کارایی اش را از دست می دهد. هرتوگ 
این طور توضیح می دهد: «مشــکل تــورم ابدی این 
اســت که یک جهان پس زمینه را فرض می کند که 
بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین تکامل می یابد و 
اثرات کوانتومی را به عنوان نوسانات کوچکی به دور 
این در نظر می گیرد. امــا ویژگی های دینامیک تورم 
ابدی باعث ازبین رفتن تفکیک میان فیزیک کلاسیک 
و کوانتومی می شــود. در نتیجه، نظریه اینشــتین در 
تورم ابدی ناکارآمد می شــود. نظریه آخر هاوکینگ 
بر پایه نظریه ریســمان استوار اســت. این نظریه را 
می توان به عنوان چارچوبی در نظر گرفت که تلاش 
می کنــد با جای گــذاری ذرات نقطه مانند در فیزیک 
ذرات با ریســمان های تک بعــدیِ در حال ارتعاش، 
نظریه نســبیت عام را با نظریه کوانتوم ادغام کند». 
بر اساس نظریه ریسمان، حجمی از فضا را می توان 
در مرزی با ابعاد پایین تر توصیف کرد. بنابراین، جهان 
مانند یک هولوگرام است که در آن، واقعیت فیزیکی 
در فضاهای ســه بُعدی می تواند به بازتاب دوبعدی 
در سطوح شــان کاهش پیدا کند. محققان گونه ای 
از اصــل هولوگرافیک ارائه کردند کــه بُعد زمان را 
در تــورم ابدی بازتاب می دهد. بــا این اوصاف، آنها 
می تواننــد این مفهوم را بدون وابســتگی به نظریه 
نســبیت عام توصیــف کنند. پس آنان توانســتند از 
دیدگاه ریاضی، تورم ابدی را به حالتی بدونِ زمان در 
ســطحی فضایی در آغاز جهان تقلیل بدهند؛ یعنی 
یــک هولوگرام از تورم ابدی. هرتــوگ در ادامه بیان 
کرد: «وقتی گذشته تکامل جهان را مورد بررسی قرار 
می دهیم، در جایی به آســتانه تورم ابدی می رسیم. 
در این نقطه، مفهوم آشــنایی به نــام زمان برایمان 
فاقــد معنی می شــود». در ســال ۱۹۸۳، هاوکینگ 
و محقق دیگری بــه نام «جیمز هارتــل» نظریه ای 
تحت عنوان «نظریه بدون مــرز» یا «حالت هارتل-
هاوکینگ» پیشنهاد کردند. بر اساس آن، قبل از رویداد 
بیگ بنگ، فضا وجود داشت، ولی خبری از زمان نبود. 
پس وقتی جهان آغاز شــد، از یک نقطه انبساط پیدا 
کرد. جهان هیــچ مرزی ندارد. طبــق نظریه جدید، 
جهان اولیه دارای مرز بــود. این نظریه به هاوکینگ 
و هرتــوگ ایــن فرصــت را داده تــا پیش بینی های 
قابل اطمینان تری درباره ســاختار جهان ارائه کنند. 
هاوکینگ اظهــار کرد: «پیش بینــی می کنیم جهان 
در بزرگ تریــن مقیاس مســطح و بی نهایت باشــد. 
پس جهان یک ســاختار فراکتال نیست». این نتیجه 
چندجهانــی را رد نمی کند، اما آنها را تا دامنه خیلی 
کوچکی تقلیل می دهد. یعنی شــاید آزمایش نظریه 
چندجهانــی در آینده کار راحت تری باشــد؛ البته در 
صورتی که ســایر فیزیک دانان دست به آزمایش زده 
و نتایــج را تأییــد کنند. هرتوگ در پی آن اســت تا با 
جست وجوی امواج گرانشــی این نظریه را آزمایش 
کند. این امواج شــاید بر اثر تورم ابدی به وجود آمده 
باشــند. شناســایی امواج گرانشــی با لایگو به دلیل 
بزرگی شان کار دشواری اســت، اما تداخل سنج های 
موج گرانشی آینده از قبیل لایسا و مطالعه پس زمینه 
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نام ماکس پلانک یــادآور بخش مهمی از دوران 
تحول تاریخی فیزیک جدید در قرن بیســتم اســت؛ 
فیزیــک دان بــزرگ آلمانی که به عنــوان پدر نظریه 
کوانتومی شــناخته می شــود. اما این نام بلندآوازه، 
نــام یک انجمن علمــی هم هســت و هم زمان نام 
یــک بنگاه عظیــم تولید علم را نیز بــه ذهن متبادر 
می کند؛ انجمنی که در ۲۶ فوریه ســال ۱۹۴۸ به نام 
انجمن ماکس پلانک به ریاســت اتو هان در شــهر 
گوتینگــن آلمان بنیان نهاده شــد و نــام پدر نظریه 
کوانتــوم، ماکس پلانــک را بر خود نهــاد. اتو هان، 
کاشف شــکافت هسته ای از سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۰ 
نخســتین رئیس انجمن (با عنــوان ماکس پلانک) 
بوده اســت. انجمن ماکس پلانک یــک بنیاد بزرگ 
تولید علم اســت. رتبه بندی مجله تحصیلات عالی 
تایمز در ســال ۲۰۰۶ نشــان می دهد انجمن ماکس 
پلانک در بین مؤسسه های تحقیقاتی غیردانشگاهی 
در زمینه علوم رتبه اول در دنیا و در زمینه تکنولوژی 

در جایگاه سوم جهان قرار دارد.
اما هر خشــت و سنگ ساختمان مؤسسه ماکس 
پلانــک در گوتینگن، اگر زبان به ســخن می گشــود، 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتن داشــت و بی تردید 
یکی از ســخت ترین و تلخ تریــن دوران های تاریخی 
اروپــا را روایت می کرد؛ آدم هایــی عجیب و نوابغی  
پیش بینی ناپذیــر که اندیشــه های بلندی داشــتند و 
نظریه ها و آثارشــان دنیای علم را از پایه و اســاس 
زیرورو کــرد. فیزیک دان بزرگ، ورنــر هایزنبرگ یکی 
از این افراد اســت که بدون پرداختــن به او، تحلیل 
تاریخی مؤسســه ماکــس پلانک غیرممکن اســت. 
هایزنبرگ یکــی از پایه گذاران مکانیک کوانتومی بود 
و اصــل عدم قطعیت او یکی از مشــهورترین اصول 
فیزیک کوانتومی اســت. از دیگر سو بررسی تحولات 
تاریخــی فیزیک جدیــد، بــدون درنظرگرفتن دوران 
حکومت رایش ســوم و همچنین ســال های سخت 
جنگ جهانی دوم ممکن نیست. روی کارآمدن هیتلر 
و تشــکیل حزب نازی، دانشمندان آلمان را نیز به دو 
گروه تقسیم کرد. افرادی مانند اینشتین یا شرودینگر 
به هر دلیلی خاک ژرمن هــا را ترک کردند و دیگران 
نظیــر هایزنبرگ، زومرفلــد و فون لاوئه کــه از نظر 
مشرب سیاسی، لیبرال و محافظه کار بودند، در آلمان 
باقی ماندند. آنها عقیده داشــتند  دانشگاه باید فقط 
در خدمت منافع ملت آلمان باشد و به همین جهت 
باید پای خود را از مناقشات سیاسی بیرون بکشد. این 
گروه در ســال ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۳ هم با جمهوری وایمار 
همــکاری کرده بودند و به قــول هایزنبرگ، در دوره 
رایش ســوم هم ماندند تا آنچه نجات دادنی است، 
نجات دهنــد. آن گونه که دکتــر معصومی همدانی 
در مقدمــه کتاب جــزء و کل هایزنبرگ می نویســد: 
«...برخی مانند فــون لاوئه به اعمال حکومت نازی 
اعتــراض کردند و برخی نیز مانند پاســکوال یوردان 
به قدری در سازش پیش رفتند که رسما به عضویت 
حزب نــازی درآمدند. با  وجود ایــن، همه این افراد 
تقریبا در یــک محور با یکدیگر هم عقیده بودند و آن 
هم این بود که پای مناقشــات سیاسی نباید به حوزه 

علم کشیده شود...».
هایزنبــرگ هم زمان یا کمی پیــش از آغاز جنگ 
جهانی دوم، در تابستان ۱۹۳۹ در دانشگاه میشیگان 
آمریــکا تدریــس می کــرد. او در آن زمــان فرصت 
را غنیمــت می شــمارَد و به دیــدار انریکــو فرمی، 
فیزیــک دان ایتالیایی، مــی رود که با هــم از کلاس 
درس ماکس بورن در دانشگاه گوتینگن آشنایی قبلی 
داشــتند. در این گفت وگو، فرمی هایزنبرگ را تشویق 
می کند که با توجه به شــرایط بد سیاســی آلمان و 
احتمال وقوع قریب الوقوع جنگ، به آلمان بازنگردد 
و در آمریــکا بمانــد. فرمی به کشــف اتــو هان در 
شکافت هسته ای اشاره می کند و می گوید این کشف 
می تواند یک واکنش زنجیــره ای راه بیندازد و واقعا 
محتمل است که بمب اتمی ساخته شود. هایزنبرگ 
اما خوش بینانه به قضیه نگاه می کند و می گوید من 
فکــر می کنم مدت ها پیش از آنکه اولین بمب اتمی 

ساخته شــود جنگ تمام شده اســت. با  وجود این، 
هایزنبرگ پیشــنهاد فرمی مبنی بر عدم بازگشت به 
آلمــان را جدی نمی گیرد و فقط بــه گفتن این اکتفا 
می کند که امیدوار است یک بار دیگر بتوانیم یکدیگر 
را ملاقات کنیم. هایزنبرگ در آگوســت ســال ۱۹۳۹ 
با کشــتی به آلمان بازمی گردد و بــه قول خودش، 
خالی بودن کشــتی از مســافر، به درســتیِ استدلال 
فرمی گواهی مــی داد! هایزنبرگ می گویــد: «اوایل 
ماه ســپتامبر یک روز صبح زود داشتم به اداره پست 
می رفتــم که خبر شــروع جنگ را شــنیدم. صاحب 
هتل به من گفت جنگ با لهستان شروع شده است. 
نگران نباشــید آقای پروفسور، در سه هفته کار تمام 

می شود!».
هایزنبــرگ در همــه گفت وگوهایــش با ســایر 
فیزیک دانــان معتقد بوده که ســاخت بمب اتمی با 
اورانیوم طبیعی ممکن نیست. واکنش زنجیره ای را 
فقط می توان در اورانیوم ۲۳۵ خالص یا دســت کم 
اورانیوم ۲۳۵ بسیار غنی شده آغاز کرد. او بر این باور 
بوده که دستیابی به چنین چیزی اگر حتی امکان هم 
داشته باشد، مستلزم تلاش فنی بسیاربسیار عظیمی 
اســت و نه آلمانی ها می توانند از پس آن بر آیند، نه 

آمریکایی ها و انگلیسی ها.
دوران تلــخ و ویرانی جنگ جهانی دوم ســپری 
می شد و در اواخر سال ۱۹۴۱، باشگاه اورانیوم آلمان 
کم کم موانع و مشکلات سر راه بهره برداری از انرژی 
اتمــی را می شــناخت و در ایــن ســال فیزیک دانان 
آلمان می دانســتند که با استفاده از اورانیوم طبیعی 
و آب ســنگین می توان یک رآکتور هسته ای ساخت. 
به گفتــه هایزنبرگ: «فیزیک دانــان تصور می کردند 
که مشــکلات فنی بر ســر راه ســاخت بمب اتمی 
آن قدر زیاد اســت که در شــرایط جنگی آلمان عملا 
ایــن مســئله منتفــی و غیرممکن اســت. از این رو 
می توانســتند گزارش صادقانــه ای به مقامات اعلام 
کننــد و مطمئن باشــند کــه بمب اتمــی در آلمان 
ساخته نخواهد شــد». هایزنبرگ در اتاق کارش، در 
انیستیتوی فیزیک کایزر ویلهلم در بحث های طولانی 
که با همکاران و دوســتانش داشــته دچار اشــتباه 
محاسباتی می شــود و به کارال فریدریش می گوید: 
«من فکر می کنم فیزیک دانــان آمریکایی هم علاقه 
زیادی به ساختن بمب اتمی نداشته باشند». اوضاع 
جنــگ به تدریج بدتر و بدتر می شــد. شــب اول ماه 
مارس ۱۹۴۳ هایزنبرگ در جلسه آکادمی هوانوردی 
وزارت هوانــوردی آلمان نازی در میدان پوســتدام 
شــرکت کــرد و حملات هوایــی همان شــب آغاز 
شــدند. چند بمب به ســاختمان وزارتخانه اصابت 
کرد و دیوارها و ســقف ها فرو ریخــت. اتو هان هم 
در این جلســه حضور داشت و بعد از پایان حملات 
همگی از پناهگاه خارج شــدند. تا جایی که چشــم 

کار می کرد، آتش و خاکســتر بود و دود از تمام شهر 
بلند می شد. یک ســاعت ونیم پیاده روی به هایزنبرگ 
و همــکاران ایــن امــکان را داد که راجع بــه آینده 
علم و فناوری کشــور پس از پایــان احتمالی جنگ 
گفت وگو کنند. آدولف بوتنانت که یک بیولوژیســت 
و شیمی دان انســتیتو کایزر ویلهلم بود از هایزنبرگ 
می پرسد: «به نظر شــما در آلمان بعد از جنگ، چه 
شــرایط و امکاناتی برای کار علمی خواهیم داشت؟ 
تا آن زمان بهترین انســتیتوهای ما لابد نابود شده اند 
و بسیاری از دانشمندان جوان مان نیز جان خود را از 
دســت داده اند. ملت هم لاجرم آن قدر فقیر شده اند 
که حتمــا هیچ اولویتی بــرای کار علمی نمی توانند 
قائل باشــند. امــا پژوهش علمی، ضــرورت تجدید 
حیات اقتصادی اســت و بــدون آن آلمان نمی تواند 
در جامعه اروپایی امیدی به بقا داشــته باشد». این 
گفت وگــوی طولانی به آنجا می رســد کــه بوتنانت 
بــه هایزنبرگ می گوید: «انجمن کایزر ویلهلم شــاید 
مبنای مناسبی برای احیای پژوهش علمی در آلمان 
پس از جنگ باشد». در خلال این بحث ها هایزنبرگ 
به منزل می رسد که البته ویرانه ای بیش نبود و هنوز 

در آتش می سوخت.
کمــی پــس از آن هایزنبــرگ، اقدام بــه انتقال 
خانــواده اش از لایپزیگ به اورفلد می کند. پس از آن 
همه چیــز بدتر از قبل پیش مي رود تا اینکه در آوریل 
ســال ۱۹۴۵ حلقه محاصره تنگ تر  شده و یک روز در 
اواســط ماه آوریل، در ساعت ســه بامداد، هایزنبرگ 
با پاي پیاده مســیر طولانــی ای را در پیش می گیرد. 
این ســفر ســه روز به طــول مي انجامــد و به گفته 
خودش یــک هفته تمام پس از رســیدن به اورفلد، 
براي ذخیره غذا مشــغول ساخت سنگر بوده است. 
تا اینکه ســرانجام در روز چهارم ماه می، ســرهنگ 
پــاش آمریکایی در رأس یک گروه ســرباز آمریکایی، 
هایزنبرگ را به اســارت می گیرد. قــوای فاتح جنگ، 
هایزنبــرگ را به فارم هــال تقریبــا در ۴۰کیلومتری 
کمبریج انتقــال می دهند و فیزیک دانــان آمریکایی 
شروع به بازجویی از دانشمندان آلمانی می کنند. در 
همین دوره اسارت در روز ششم آگوست بود که خبر 
بمباران اتمی هیروشــیما منتشر شد، چیزی که حتی 
در تصــور هایزنبرگ و همکارانش نیــز نمی گنجید. 
در ژانویه ۱۹۴۶، دانشــمندان آلمانی آزاد می شــوند 
و بــه آلمان بازمی گردند. در این دوره پر از آشــوب و 
یأس و وحشت اروپای جنگ زده و آلمان ویران شده، 
دانشمندان آلمانی انگیزه بازسازی دارند؛ چیزی که 
از ســال ۱۹۳۳ حتی قبل از شــروع جنگ درباره اش 
فکر کرده بودند. آنها به گفته هایزنبرگ نمی توانستند 
انجمن کایزر ویلهلم را به همان صورت ســابق و در 
همــان محل قبلی برپــا کنند. آینده سیاســی برلین 
مشــخص نبود و نیروهای متفقین اجازه نمی دادند 

نام قیصر جایی تداعی شــود. انگلیســی ها به زعم 
خودشــان لطف کردند و ســاختمان های انستیتوي 
پیشــین تحقیقات هوانوردی گوتینگــن آلمان را در 
اختیار فیزیک دانان آلمانی گذاشــتند. حالا هایزنبرگ 
به شــهری کوچ می کرد که ماکس پلانک ۹۰ســاله 
نیــز در آن اقامــت گزیده بود. اتو هــان بعد از مرگ 
ماکس پلانک، کار سرپرســتی بازســازی مؤسسه ای 
که دیگر نام او بــه انجمن ماکس پلانک تغییر یافته 
بود، بر عهده گرفت و بعدها اولین رئیس این انستیتو 
شــد. انجمن بزرگ تولید علمی که دفتــر تاریخ آن 
لبریز اســت از رنج ها و امیدهــا، تلاش ها، یأس ها و 

شکست ها.
مؤسســه ماکس پلانک امروزه یکی از بزرگ ترین 
مؤسســات تولید علم دنیاســت. مؤسســه بزرگی با 
ده ها مؤسســه تابعه در آلمان و ایتالیا، لوکزامبورگ، 
هلند و آمریکا که اساسا در سه بخش عمده فعالیت 

می کند.
زیست شناســی و پزشکی با ۲۷ سازمان پژوهشی 
و هفــت مؤسســه زیرمجموعه. یکــی از مهم ترین 
فعالیت هــای این بخش از ماکــس پلانک در زمینه 
نوروبیولوژی اســت. بخش فیزیک، شیمی و فنی با 
۳۲ مؤسســه زیرمجموعه و دست آخر پژوهش های 
علــوم انســانی با ۱۹ مؤسســه فعــال. همچنان که 
پیش تر هم گفته شــد این مؤسسه عظیم تولید علم 
در ســال ۲۰۰۶ از سوی مجله تحصیلات عالی تایمز 
به عنوان برترین مؤسسه پژوهشی غیردانشگاهی دنیا 
انتخاب شــد. شاید هیچ مؤسسه ای در سراسر دنیا از 
حیــث تعداد برندگان جایزه نوبل نتواند با مؤسســه 
ماکس پلانک رقابت کند. این مؤسسه از سال ۱۹۴۸ 

تاکنون ۱۸ برنده نوبل داشته است.
از نظر تاریخی، مؤسسه ماکس پلانک را در ادامه 
همان مؤسســه قیصر ویلهلمز به شمار می آورند و 
به همین ســبب حدفاصل ســال های ۱۹۹۹ تا سال 
۲۰۰۵، یک کارگــروه ویژه برای ثبت اســناد تاریخی 
مؤسســه در دوران رایش سوم تشــکیل شد. نتیجه 
این پژوهش های تاریخی به تدریج از ســال ۱۹۹۹ در 
۱۸ جلــد با عنوان تاریخچه  انجمن قیصر ویلهلم در 
دوران ناسیونال سوسیالیست ها (نازی ها) منتشر شد.
پژوهش هــای  پلانــک  ماکــس  مؤسســه  در 
فوق العاده و گاه عجیبی انجام می شــود. گاهی نیز 
ایــن پژوهش ها اعتراضاتــی را برمی انگیــزد که در 
ادامه به یک نمونه از آن خواهیم پرداخت؛ مثلا یک 
انیســتیتو در ماکس پلانک روی اثر زندگی شهری و 
آلودگی هــای صوتی صنعت و خــودرو بر تغییر تُن 
آواز پرندگان یا بر روش های ارتباطی حیوانات با هم 
پژوهش می کند؛ پژوهشی که روی کار آزمایشگاهی 

و مدل سازی های ریاضی بنا شده است.
از جمله پژوهش های جنجالی این مؤسســه در 
ســال های اخیر می توان به ماجــرای نقض حقوق 
حیوانــات در جریــان تســت ادراک در آزمایشــگاه 
مؤسســه ماکس پلانک در توبینگن آلمان اشاره کرد 
که در آن فیلــم محرمانه این آزمایشــگاه به بیرون 
درز کــرد؛ پژوهشــی کــه در آن تحقیــق روی مغز 
میمون زنده با برداشــتن استخوان جمجمه، منظره 
غیراخلاقی و سیاهی از پژوهش علمی را به نمایش 
می گذاشــت. اگرچه مؤسسه ماکس پلانک با صدور 
بیانیــه ای تلاش کرد که نشــان دهــد پژوهش های 
انجام شــده در بخش نورولوژی را بر اساس مراعات 
پروتکل های حفظ حقــوق حیوانات انجام می دهد، 
امــا این بیانیه ها چیزی از شــدت اعتراضات حامیان 

حقوق حیوانات کم نکرد.
مؤسسه ماکس پلانک تاریخ پرفرازونشیبی دارد. 
شاید هایزنبرگ، در آن شب دهشتناک اول ماه مارس 
۱۹۴۳ پــس از آن بمباران های هوایی، درحالی که از 
میان خرابه ها و دود و آتش میدان پوســتدام بیرون 
می آمد و در آن پیاده روی یک ساعت ونیمه با آدولف 
بوتنانت در میان ویرانه ها حرف می زد هرگز تصورش 
را هم نمی کرد که روزی مؤسسه ماکس پلانک یکی 

از بزرگ ترین مؤسسات تولید علم دنیا شود.

تاریخ پرفرازونشیب مؤسسه ماکس پلانک؛ از آغاز تا امروز

از بزرگ ترین مؤسسات تولید علمِ دنیا
انجمن ماکس پلانک در بین مؤسسه های تحقیقاتی غیردانشگاهی در زمینه علوم در رتبه اول دنیا و در زمینه تکنولوژی در جایگاه سوم جهان قرار دارد

والتر بوتهه
کارل تسیگلر
فوودور لینن
مانفرد آیگن

کنراد لورنتس
گئورگس کوهلر

کلاوس فون کلیتسینگ
ارنست روسکا

یوهان دایزنهوفر
هارتموت میشل

روبرت هوبر
اروین نهر

برت زاکمان
کریستیان نوسلاین فولهارد

پاول کروتسن
تئودور هنش
گرهارد ارتل
اشتفان هل

1954
1963
1964
1967
1973
1984
1985
1986
1988
1988
1988
1991
1991
1995
1995
2005
2007
2014

نوبل فیزیک
نوبل شیمی

نوبل فیزیولوژي یا پزشکی
نوبل شیمی

نوبل فیزیولوژي یا پزشکی
نوبل فیزیولوژي یا پزشکی

نوبل فیزیک
نوبل فیزیک
نوبل شیمی
نوبل شیمی
نوبل شیمی

نوبل فیزیولوژي یا پزشکی
نوبل فیزیولوژي یا پزشکی
نوبل فیزیولوژي یا پزشکی

نوبل شیمی
نوبل فیزیک
نوبل شیمی
نوبل شیمی

برندگان نوبل مؤسسه ماکس پلانک از ابتدا تاکنون

ترجمه: منصور نقى لو پوریا ناظمی
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